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 چو ایران نباشد تن من مباد
 جاوید شاه پاینده ایران

بخشیم و نه عقب می  کنیم، نه می ما نه فراموش می”

شاهزاده رضا پهلوی“! نشینیم  

)ایرج آذرنوش(!برای قیام ملی آماده شوید  
رویدادهای چند هفتهٔ اخیر در ایران نشان دادند که حکومت، با 

کارگیری تمام ابزارهای سرکوب، نتوانسته شعلهٔ خشم  وجود به

اند خاموش کند. از سوی دیگر، جنبش  مردمی را که به ستوه آمده

ای تازه و  به اینسو، وارد مرحله ۴۸۱۲ماه  دی ۸۱ملی ایرانیان از 

است. شدهکننده  تعیین  

ای بنیادین توجه  پیش از پرداختن به مفهوم "قیام ملی"، باید به نکته
. این روند از انقلاب یک روند است، نه یک حادثهٔ ناگهانیکرد: 
کند، و  شود، با مشارکت و آگاهی جمعی رشد می ای آغاز می نقطه

یابد.  در صورت دستیابی به قدرت سیاسی، در قالبی نو ادامه می  
گیری و تمرکز ارادهٔ جمعی یک ملت  لحظهٔ اوجتوان  قیام را می

های پراکنده، به کنشی یکپارچه و  ای که نارضایتی ؛ لحظهدانست
یکی از ؛ بلکه قیام خودِ انقلاب نیستشود. اما  آشکار تبدیل می

. انقلاب معمولاً یک تر است کننده در روندی بزرگ های تعیین فصل
تر، چندلایه و تدریجی است که شامل انباشت  فرایند طولانی

های  گیری شبکه نارضایتی، تغییرات ذهنی و فرهنگی، شکل
شود. اجتماعی و سیاسی، و در نهایت دگرگونی ساختار قدرت می  

کند:  را بازی می نقطهٔ گسستتر، قیام نقش  در این پیکرهٔ بزرگ
کند و امکان  ای که جامعه از وضعیت پیشین عبور می لحظه

قیام، توان گفت  یابد. به همین دلیل می بازگشت به گذشته کاهش می
است، اما نه تمام آن. انقلاب بدون قیام  کنندهٔ انقلاب لحظهٔ تعیین

ممکن است ناقص بماند، و قیام بدون زمینهٔ انقلابی ممکن است به 
 سرعت فروکش کند.

نقش هیچ قیامی در تاریخ بدون رهبری به پیروزی نرسیده است. 
؛ رهبر انقلاب در تعیین زمان قیام ملی بسیار تعیین کننده است

. ٢. سطح نارضایتی مردم، ١: رهبر یک انقلاب ملی با تشخیص
. از ۳ناتوانی رژیم در سرکوب قطعی مبارزات جاری مردم، 

دست دادن تمرکز لازم برای ادامه حکومت به شکل سابق، از 
یکسو و از سوی دیگر الف؛ سطح همبستگی و همدلی ملی، ب؛ 

میزان آمادگی ملت برای بدست گیری سرنوشت خویش و پاسداری 
٨... . فرمان قیام را صادر می کنداز دستآوردهای انقلاب،   

ماند؟ رود، چه می وقتی "رهبر نظام" می  
گرا نشسته،  اگر فردی مانند "علی خامنه ای" که در رأس یک نظام تمامیت

ناگهان برای "حفظ نظام" کنار برود، و یا بمیرد، آیا جامعه نفس راحتی 
ماند همان سازوکاری  شود، یا آنچه باقی می ای آغاز می کشد و مسیر تازه می

ها پیش از او شکل گرفته و پس از او نیز به حیات خود ادامه  است که دهه
دهد؟ آیا مشکل در شخص خمینی جلاد و یا خامنه ای خونخوار است یا در  می

کند؟ این پرسش، نقطه  سازد و بازتولید می ساختاری که چنین رهبرانی را می
گرا و از آن میان جمهوری  های تمامیت آغاز فهم ماهیت واقعی قدرت در نظام

 ننگین اسلامیست.
شود؛  ها متمرکز می ها ناخودآگاه بر چهره در بسیاری از بحثهای سیاسی، نگاه

رود که با آمدن یا  نشینند و گمان می بر رهبرانی که در رأس یک نظام می
رفتنشان سرنوشت یک کشور دگرگون میشود. اما وقتی پای یک نظام 

تر از نقش یک فرد  تر و عمیق تمامیتگرا در میان باشد، واقعیت بسیار پیچیده
است. در چنین ساختارهایی، رهبر هرچقدر هم مقتدر، کاریزماتیک یا بیرحم 

تنیده،  ها روابط فاسد، منافع درهم اش از دهه باشد، تنها نوک کوهی است که بدنه
شده تشکیل شده است. در نظامهای تمامیتگرا، قدرت  و عادتهای اجتماعی نهادینه

نه در دست یک فرد، بلکه در تار و پود ساختاری نهفته است که خود را 
ای از نهادها، قوانین نانوشته، منافع  بازتولید میکند. این ساختار از شبکه

  ٨... اقتصادی، و روابط اجتماعی شکل می گیرد که طی سالها و نسلها 

 ایران غرق انقلاب است؛ به پیش، به پیش، به پیش
 آواز جنبشِ ملی در سرزمین آتش و آفتاب

گذرا، عنوان روایتی  گذرد، ایران بار دیگر در مرکز تپنده تاریخ ایستاده است؛ نه به آور از کنار خبرها می در روزهایی که جهان با شتابی سرسام
های جهانی از گسترش اعتراضات، سرکوب خونین،  های منتشرشده در رسانه خیزد. گزارش عنوان فریادی که از ژرفای جان یک ملت برمی بلکه به

شود. درخشد، تنها آمار و تحلیل نیست؛ روحی است که خاموش نمی گویند، اما آنچه در میان سطرها می های گسترده سخن می و بازداشت  
ریشه اند که  شهرها، شاهد جنبشی بوده های ایران از تهران تا شیراز، از اصفهان تا اهواز، از شهرهای کوچک تا کلان در کمتر از یک ماه، خیابان

ها آن را "شدید"،  اند که رسانه هیچ سلاحی جز صدای خود، در برابر سرکوبی ایستاده ها درد، امید، و آرزوی آزادی دارد. مردم، بی در دهه
کند و نه زندان. ای هست که نه گلوله خاموشش می اند. اما در دل این تاریکی، روشنایی سابقه" توصیف کرده "مرگبار" و "بی  

از برلین آنجلس،  اند. از لندن تا لس آیند، به هم پیوسته ای واحد می در بیرون از مرزها، ایرانیان پراکنده در جهان، همچون رودهایی که از سرچشمه
. آنان با تظاهرات کنند کنند؛ اکنون خانه را در قلب خود حمل می هاست دور از خانه زندگی می هایی که سال جمعیتتا سیدنی، از تورنتو تا توکیو، 

ی آیند، به جهانیان یادآور رقصند، با شعارهایی که از ژرفای تاریخ و دلهای دردمند می های شیروخورشیدی که در باد می آمیز، با پرچم مسالمت
گیری یک سرزمین و  ایران تنها یک جغرافیا نیست، ایرانی بودن یک پیمان است؛ پیمانی برای آزادی، برای کرامت، برای بازپساند که  کرده

ها،  سرزمینی که به گفته بسیاری از گزارش ؛بازگرداندن پادشاهی که با خود آزادی و شکوه را برای ملتی به درازای تاریخ به ارمغان می آورد
 زیر فشار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به نقطه انفجار رسیده است.

های جهان. هر قطره اشک مادری در شیراز، انعکاسی دارد در چشمان  های ایران پژواکی دارد در میدان در این روزها، هر فریاد در خیابان
ای در نیویورک. این همبستگی، این پیوند نادیدنی اما  فرستد در دل ایرانی دختری در پاریس. هر گام لرزان جوانی در کرمانشاه، لرزشی می

٨... نویسد.    ناپذیر، همان چیزی است که تاریخ را می شکست  
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 برای قیام ملی آماده شوید ...

شرایط ایران با پیچدگی های دشوار سیاسی ای که دارد، نباید انتظار 

داشت که انقلاب ملی ما با یک تظاهرات میلیونی یا یک ضربهٔ سنگین 

رسید؛ هرچند چنین رویدادهایی، اگر سنجیده و  نظامی به پایان خواهد 

توانند سرعت این روند را افزایش دهند. ولی باید  منطقی رخ دهند، می

.انقلاب، پیش از هر چیز، کار مردم استتوجه داشت که   

های  ها و تنوعشان( در بزنگاه های گوناگون اجتماعی )با همهٔ تفاوت توده
ایستند و نقش خود را  دل در کنار یکدیگر می صدا و هم حساس تاریخ، هم

ای است که ملت یکپارچه  کنند. نقطهٔ اوج هر انقلاب، لحظه ایفا می
آورد. در چنین  خیزد و خواست جمعی خود را به صحنهٔ عمومی می برمی

اهمیتی حیاتی دارد، نباید در صدور فرمان قیام  بندی زمانروندی، 
شتابزده عمل کرد و یا این فرمان با تأخیر صورت گیرد. پادشاهی 

فرمان قیام تنها می تواند از سوی رهبر خواهان باید توجه داشته باشند، 
. پادشاهی خواهان باید تا انقلاب ملی، شاهزاده رضا پهلوی، صادر شود

زمان فرمان قیام، ملت را از لحاظ زمینۀ ذهنی برای اجرای این نقش 
تاریخی آماده کنند. این آمادگی یعنی درک این واقعیت که ساختارهای 

نشینی  سادگی عقب قدرت، حتی در برابر فشارهای گستردهٔ مردمی، به
کنند. جامعه باید بداند که مسیر تغییر، مسیری دشوار و پرچالش است  نمی

توان آن را پیمود. رژیم  و تنها با پایداری، آگاهی و همبستگی می
ایدئولوژیکی که کشتن و کشته شدن "در راه الله" را یک فریضه الهی می 

داند، حاضر نیست تا به راحتی ساختار قدرت را ترک گوید و شاید 
تصمیم بگیرد با تمام توان در برابر ملت صف آرایی کند. این وظیفۀ 
پادشاهی خواهان است که با پایداری در برابر رژیم و با اجرای دقیق 

فرمان های شاهزاده رضا پهلوی، به بلوغ فکری و انسجام اجتماعی توده 
 ها برای اجرای این نقش تاریخی یاری برسانند.  

نظام می رود، ...“ رهبر”وقتی   

ای باشد که این شبکه را  اند. "رهبر" ممکن است چهره تثبیت شده

پاشد. زیرا  تنهایی این شبکه را از هم نمی کند، اما نبود او به هماهنگ می

دارد، نه فقط اراده یک فرد، بلکه  آنچه چنین نظامی را سرپا نگه می

.اند ای از سازوکارهای درونی است که به بقای خود وابسته مجموعه  

در چنین سیستمی، فساد یک حادثه نیست؛ یک منطق درونی و نهادینه 

آیند،  شده است. کارگزاران نظام نه تنها از دل همین منطق بیرون می

بلکه برای ادامه حیات خود به تداوم آن نیاز دارند. روابط غلطی که در 

خواری گرفته تا فرهنگ اطاعت، از ترس  اند، از رانت جامعه نهادینه شده

کنند که تغییر را دشوار و  ای عمل می گونه اعتمادی عمومی، همه به تا بی

سازند. این روابط مانند  بازگشت به وضعیت سالم را تقریباً ناممکن می

اند و حتی اگر تنه درخت  هایی هستند که در خاک جامعه فرو رفته ریشه

ای از همان جنس خواهند رویید. های تازه بریده شود، باز هم جوانه  

سقوط یک های تاریخی،  به همین دلیل است که در بسیاری از تجربه

. ساختار تنهایی به معنای فروپاشی نظام نیست گرا هرگز به رهبر تمامیت

کند؛ گاه با  مانده، با همان منطق پیشین، خود را بازسازی می باقی

ای که بر کنترل،  با همان جوهرهتر، گاه با نقابی تازه، اما  ای نرم چهره

. حتی اگر تغییراتی رخ دهد، اغلب سرکوب، و چپاول استوار است

ساختار برای بقا، خود را با سطحی و تاکتیکی است، نه بنیادین. زیرا 

.آنکه ماهیتش را از دست بدهد دهد، بی شرایط جدید تطبیق می  

ها در چنین  ای که دهه در این میان، جامعه نیز نقش مهمی دارد. جامعه

فضایی زیسته، ناخواسته بخشی از منطق همان ساختار را درونی 

اعتمادی، فردگرایی افراطی، و عادت به دور زدن  کند. ترس، بی می

اند و پس از رفتن "رهبر" نیز به حیات  قانون، همه محصول همان نظام

شود  دهند. این میراث نامرئی، اما قدرتمند، مانع از آن می خود ادامه می

جایی افراد رخ دهد. برای دگرگونی بنیادین،  که تغییر واقعی تنها با جابه

باید این میراث نیز دگرگون شود؛ و این کاری است که نه با یک تصمیم 

مدت به نام انقلاب ممکن  سیاسی، بلکه با یک تحول اجتماعی طولانی

شود. می  

های  در نظامشود:  تر می در نتیجه، پاسخ به پرسش آغازین روشن

. رهبر کننده است، نه رهبر گرا، این ساختار است که تعیین تمامیت

تواند ماهیت  تواند شدت و شکل خشونت را تغییر دهد، اما نمی می

سادگی دگرگون کند. ساختار  ساختاری را که خود برآمده از آن است، به

تا زمانی که ساختار سازد، نه برعکس. و  است که رهبران را می

ها تنها تغییر در  جمهوری خونخوار اسلامی پابرجاست، تغییر چهره

.سطح است، نه در عمق  

درک این واقعیت، گامی مهم برای فهم مسیرهای واقعی گذار از چنین 
گذار نه با حذف یک فرد، بلکه با سرنگونی "نظام" هایی است.  نظام

پوسیده و بازسازی بنیادین روابط اجتماعی نوین، نهادهای عمومی 
شود.  برآمده از انقلاب ملی، و فرهنگ سیاسی متناسب با آن ممکن می

تواند از چرخه بازتولید استبداد  تنها در این صورت است که جامعه می
رهایی یابد و به سوی نظمی حرکت کند که بر اعتماد، قانون، و کرامت 

.انسانی استوار باشد  

 ایران غرق انقلاب است؛ ...

ایستد؛ در برابر  ایران امروز تنها در برابر یک ساختار سیاسی نمی

ایستد که  ای می ایستد. در برابر خاموش شدن رؤیای دیرینه فراموشی می

اند. این  های خاکی به دوش کشیده ها آن را از دل شاهنامه تا دل کوچه نسل

هایی که  هاست؛ در نگاه ها باشد، در جان انقلاب، پیش از آنکه در خیابان

اند، در صدایی  هایی که از زنجیر گذشته اند، در دست از ترس عبور کرده

زنم". گوید: "هر کجا فریاد آزادی منم، من در این فریادها دم می که می  

ها از  و جهان، هرچند گاه با تأخیر، اما اکنون گوش سپرده است. رسانه

"گستردگی اعتراضات"، "شدت سرکوب"، "فراگیری نارضایتی" و 

گویند، اما آنچه در میان این  "پیامدهای اقتصادی و سیاسی" سخن می

تواند آن را پنهان  درخشد، حقیقتی است که هیچ تحلیلی نمی ها می گزارش

.گردد ملتی که برخاسته باشد، بازنمیکند:   

این موج برخاسته، موجی نیست که در ساحل بنشیند. این موج، موجی 

ها را بشکند. و تاریخ نشان داده است که هیچ  خواهد صخره است که می

گیر و سنگین، در برابر اراده جمعی یک ملت پایدار  قدرتی، هرچند سخت

 نمانده است.

ایران در آستانه فصلی نو ایستاده است؛ فصلی که هنوز نوشته نشده، 

های مردم جاری است. آینده شاید نامعلوم باشد، اما  اما جوهرش در رگ

یک چیز روشن است: این جنبش، این همبستگی، این فریاد آزادی، نه 

آغازش در خیابان بود و نه پایانش در خیابان خواهد بود. این داستانِ 

 ملتی است که تصمیم گرفته است سرنوشت خود را دوباره بنویسد.

ای بایستد؟ تواند در برابر چنین اراده و چه کسی می   

 تغییر نشانی ای میل انجمن: 
هم میهنان گرامی و آزادیخواه؛ بنا به دلایلی فنی، ای میل 

همیشگی انجمن از دسترس خارج شده است؛ خواهشمندیم به 
 نشانی ای میل جدید انجمن با ما تماس بگیرید. با سپاس و مهر 

padeshahi1339@gmail.com 


